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دهه اخیر در سطح جهانی برنامه درسی علوم تجربی شاهد منازعه و رقابت دو دیدگاه مختلف بوده است.
این دو دیدگاه عبارتند از :
الف- دیدگاهی که به خود علم فی نفسه تاکید دارد و به تبع این از زاویه دیدی درون علمی، هدف برنامه درسی علوم را آماده کردن دانش آموزان برای ورود به دانشگاه می داند. این نگاه همچنان به قوت و شدت تمام در کشور ما غالب است و کنکور محور بودن نظامآموزشی ما نیز بدان دامن زده است. البته در بسیاری از کشورهای دیگر جهان نیز این دیدگاه غلبه دارد و سایه خود را بر فعالیتهای یاددهی-یادگیری گسترانیده است. این دیدگاه در آزمونهای بین المللی نظیر تیمز در سطح جهانی نیز ترویج و دنبال می شود.
ب- دیدگاه دوم از زاویه دیدی از منظر جامعه و فرهنگ هر کشور به علم و تکنولوژی و به تبع آن آموزش آنها می نگرد. این دیدگاه به برنامه درسی علوم اجازه می دهد که خود تعیین کنده برنامه ها باشد و نه آنکه رشته های دانشگاهی تماما جهتگیری های برنامه درسی را سمت و سو دهند. نمونه حداقلی از این دست موارد در آزمونهایی که OECD برگزار می کند( نظیر PISA) برجسته و غالب است.
در کشور ما دیدگاه دوم نسبت به برنامه درسی علوم تجربی باز و تبیین نشده است و حتی مسامحتا می توان گفت هیچ گونه محلی از اعراب نیز نیافته است. اگرچه در سطح سخن بحث بومی کردن و پرداختن به اقتضائات ایرانی کتب درسی مطرح بوده است، اما فاصله این دست سخنان با جدیدترین مطالب مطرح در این زمینه بسیار عظیم است. از اینرو پرداختن بدین مطالب ضرورت حقیقی برامده از نیازهای ملموس و حقیقی آموزش و پرورش است. البته باید توجه داشت که پرداختن ناصواب به این دیدگاه و یا رویکرد هایی که با عنوان رویکرد فرهنگی به یادگیری علوم از آنها یاد می شود، به دلیل لحاظ نکردن واقعیتهایی جهان علم محور معاصر مخاطرات جدی می تواند برای برنامه درسی به دنبال داشته باشد. از اینرو پرداختن تخصصی و عالمانه در سطح عالی ترین صاحبنظران داخلی و خارجی عرصه های مرتبط با این بحث و نیز بهره مندی از تجارب سایر کشورها و نظرات متخصصان دیگر کشورها می تواند برای نظام آموزش و پرورش و جامعه آکادمیک ما فوق العاده سودمند و راهگشای افق های جدیدی باشد.
از جمله مباحث جدی که در دیدگاه دوم مطرح می شود، چگونگی شکل گیری یادگیری عمیق و اصیل مطالب علمی در ذهن دانش آموزان است، به گونه ایی که تفکر علمی با جهان بینی و باورهای آنان مرتبط شود و به گونه ای زایا و رشدیابنده بهم بیامیزند. در این دیدگاه تاکید بر آن است که تلقی و برداشتهای ضمنی و تصریح نشده ایی که در هر جامعه از علم وجود دارد آموزش علوم آن کشور را تحت تاثیر قرار می دهد.
بر این اساس این پنل بدین موضوع می پردازد که آیا تلقی و برداشتی که از علم در جامعه ایران رایج و برجسته است و در ذهن و ضمیر ایرانی نقش بسته  با آنچه بدان ساینس(science)  گفته می شود و مولد پیشرفت و توسعه در برخی جوامع اروپایی بوده است چه مقدار سنخیت و مشابهت دارد. با نظر به پیشینه تاریخی کشورمان این مطلب آشکار است که علم(در معنایی متفاوت با علم مدرن) و کسب آن در فرهنگ ما همراه با تقدس، تهذیب نفس، تقرب به خدا، فاصله گرفتن عالم از جاه طلبی، و نظایر این همراه بوده است. در حالی که علم در معنای مدرن آن اساسا مبتنی بر پیشفرضها، ارزشها، باورها و هنجارهای متفاوتی است. این پیشفرض های متفاوت درباره علم بدون آنکه بدان تصریح شود و یا به سهولت قابل رویت باشد، همچون هوا، در کلاس درس علوم حاضر و اتفاقا ایفا کننده نقش جدی در یادگیری حقیقی و واقعی است. اگر به این مساله از منظر آموزش علوم بنگریم، یادگیری علوم در واقع  یادگیری زیستن در یک پارادیم و مشارکت در آن و نگریستن به مسائل از دریچه آن است. سئوال اصلی این میزگرد این است که آیا به دلیل تعارضات میان پارادایم علم مدرن با آنچه در جامعه ما در این خصوصص رایج است، یادگیری علوم در دانش آموزان به نحو زایا و خلاق روی می دهد؟ پاسخ مثبت و منفی بدین سئوال مورد بررسی قرار می گیرد و براساس تبیین های ارائه شده از سوی متخصصان حاضر در جلسه به چگونگی هر چه مرتبطتر کردن برنامه درسی و آموزش علوم با اقتضائات فرهنگی کشورمان پرداخته می شود. 

